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معلم مقتدر

 قدرت کاريزماتيک معلم، در کنار 
قدرت تخصص، کيفيت کار او را افزايش 
خواهد داد و ديگر نيازی نيست معلم از 
قدرت های قانونی، تنبيه و پاداش استفاده 

کند.
وجود سه مؤلفة رفتار در کلاس درس، 
یعنی رفتار مهربانانه )به دور از تحقیر و 
سرزنش( رفتار عادلانه )به دور از تبعیض 
و خودمحــوری( و رفتار مقتدرانه )به 
دور از تنبیه، تهدید و فریاد زدن(، در کنار 
یکدیگر، می تواند به پذیرش شــخصیت 

معلم توسط دانش آموزان کمک کند.
در این مقاله تلاش می کنیم درک مناسبی 
از رفتار مقتدرانه و تفاوت های آن با استبداد 
در کلاس درس ایجاد کنیم. برای درک بهتر 
تفاوت رفتار مقتدرانه و مستبدانه، باید به 

تفاوت دو مفهوم قدرت و سلطه اشاره کرد. 
از نظر ميشل فوکو، قدرت نوعی ویژگی 
است که بعضی افراد می توانند به کمک آن 
کمابیش رفتار دیگران را تعیین کنند، ولی 
نه به صورت جامع و مانــع، و الزام و اجبار. 
اما اســتفاده از زور و اجبار و تهدید، و نبود 
آزادی برای مخالفت با قدرت، سلطه را در 

پی خواهد آورد.
سلطة معلم در کلاس درس مقاومت و 
نارضایتی دانش آموزان را به همراه خواهد 
داشــت و گروه هایی غیررسمی را علیه 
معلــم در کلاس درس تشــکیل خواهد 
داد. اقتدار استبدادی معلم نمی تواند از او 

شخصیتی کاریزماتیک بسازد. 
اقتدار معلم در کلاس درس را می توان 
به دو دســتة »اقتدار طبیعــی و اقتدار 

منطقی« تقسیم کرد.
بسیاری از معلمان قدیمی، با وجود آنکه 
از اصول ارتباط مؤثر آگاهی نداشتند، به 
دلیل داشتن اقتدار طبیعی، توانایی تسلطِ 
بدون خشونت بر کلاس درس را داشتند. 
اگر بــه دورة دانش آموزی خود برگردیم، 
احتمــالًا ایــن معلمان، با وجــود اینکه 
نمی کردند،  اســتفاده  تنبیه  ابزارهای  از 
کلاس هایی را تحت کنترل داشــتند و 

احتمالًا ما هنوز آن ها را دوست داریم.
اما تأکید بیشتر ما در این مقاله به اقتدار 

منطقی معلم است. 

اقتدار منطقی
اقتــدار منطقی معلم می تواند از طریق 
بعضی از دستورالعمل ها و رعایت بعضی از 

مهارت ها
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اصول روان شناختی ایجاد شود. اصلی ترین 
فعالیت برای افزایش اقتدار منطقی معلم، 
مشخص  شدن قانون ها و پیامدهای رعایت 
 نشدن آن هاســت. رعایت سه شرط زیر 
برای طراحی قانون ها اهمیت بالایی دارد:

1. توافــق قانون های وضع شــده بین 
معلم و دانش آموزان و پذیرش پیامدهای 

سرپیچی دانش آموزان از آن ها؛ 
2. اخلاقی بــودن قانون ها و پیامدهای 

مشخص  رعایت  نکردن آن ها؛
3. عادلانــه   بودن قانون ها و متناســب  

بودن تخلف و برخورد معلم با آن ها.
وضع قانون های خوب در کلاس درس 
قانون هایی  بســیارند  نیست. چه  کافی 
اخلاقی، عادلانــه و مورد توافق همه که 
پیاده نمی شــوند. کلیدی ترین نکته در 
حفظ اقتدار معلم در کلاس درس، اصرار 
وضع شده  قانون های  روی  پافشــاری  و 
است. )اگر قانون های وضع شده سه شرط 
بالا را داشته باشند، معلم نباید از اینکه 
روی آن  ها بایســتد نگران باشد.( اولین 
بــاری که معلم قانون های تعیین شــده 
را زیــر پا می گــذارد، اولیــن آجرهای 
دیــوار اقتدار خود را بــر می دارد. وقتی 
دانش آموزان رفتــاری برخلاف قواعد و 
انجام می  دهند، مهم  قانون های کلاسی 
است که معلم مقتدرانه و نه مستبدانه، 
طبق قراری که با دانش آموزان گذاشته 
اســت، روی اجرای قانون مشخص شده 
بایستد. در صورت اهمیت  ندادن معلم به 
قانون، هم قانون و هم خود معلم اثر لازم 
را از دست خواهند داد. به قول معروف، 
هر قانونــی را تبصره هایش می توانند از 

بین ببرند.
در سال 2012 در مجلة معتبر ساینس، 
مقاله ای با عنوان »گسترش اغتشاش« چاپ 
شد که به یک آزمایش در شهر گرونینگر 
هلند مربوط است. این آزمایش با هدف پیدا 
کردن علت شکســتن قانون ها انجام  شده 
است. برای آن ها مهم بود که موقعیت ها در 

رعایت قانون ها چه نقشی دارند؟
در گوشــه ای از یــک خیابان که مردم 

دوچرخه های خود را آنجا پارک می کنند، 
دیواری وجود داشت که روی آن تابلوی 
»روی دیوار نقاشــی نکشید« نصب شده 
 بود. در این تحقیق، تبلیغات یک مؤسسة 
ورزشــی را روی دوچرخه های پارک شده 
می چســبانند تا ببینند چه درصدی از 
مردم قانون شــکنی می کننــد و کاغذ را 
روی زمین می اندازند. در زمانی که روی 
دیوار گفته  شده، چیزی کشیده نشده بود، 
33 درصد از مردم کاغذ را همان جا روی 
زمیــن انداختند، اما زمانــی که با وجود 
تابلوی نقاشی نکشید، دیوار پر از نقاشی 
بود، 69 درصد از مردم کاغذ های تبلیغی 
را روی زمین رها کردند. در واقع، به دلیل 
تعمیم قانون شکنی، رفتار بیش از دو برابر 

تکرار شده بود.
در کلاس درس نیــز، همانند جامعه، 
امکان گســترش بی نظمــی و بی قانونی 
وجود دارد. معلم مقتدر باید روی تک تک 
قانون هــای کلاس درس خود بایســتد. 
وگرنــه، طبق پژوهش بــالا، بی نظمی و 
کم  شدن تســلط معلم در کلاس درس 
تعمیــم پیدا می کند و معلــم را مجبور 
می کنــد برای برگردانــدن کلاس درس 
به حالت معمول، به رفتارهای نامناسب 
دســت بزند. این موضوع هــم بر رابطة 
معلم و دانش آموز تأثیر می گذارد و هم بر 
قانون هایی که بعداً خواهد گذاشت. تسلط 
معلم در کلاس درس به کمک قانون هایی 
که از قبل تعیین کرده است، چارچوب و 
نظام تسلط او بر کلاس درس را مشخص 

می کند.

یک آزمایش ساده
با آزمایشی ساده می توانید بررسی کنید 
میــزان اقتدارتان در کلاس به چه میزان 

است؟
میزان انرژی و زمانی که صرف می کنید 
را  پرســروصدای خودتــان  تــا کلاس 
بدون زور، اجبــار و تهدید به حالت قبل 

برگردانید، چقدر است؟
در خاطــرات یک معلم خواندم: آن قدر 

از جملة »دیگه صحبت نکنید« استفاده 
کرده بــودم که حالم از آن بد می شــد. 
تصمیــم گرفتم بــا دانش آمــوزان خود 
جلسه ای برگزار کنم و با آن ها در این باره 
صحبت کنم. بعد از طرح مســئله، خود 
دانش آموزان شــروع کردند به نظر دادن 
در مورد صحبت کــردن در بین تدریس 
معلم. جالب این است که برای خودشان 
تنبیه هایی مثل اخــراج از کلاس یا کم   
کــردن نمره یا تنبیه فیزیکی ارائه دادند. 
من چون تازه بــا قانون های پیامد رفتار 
آشنا شــده  بودم و می دانستم اگر قانون 
کلاس اخلاقی نباشــد و تناسب رفتار و 
پیامد درست چیده نشــود، قانون زیر پا 
گذاشته خواهد شد، پیشنهاد دادم ما در 
کلاس 10 دقیقــه زمان برای صحبت با 
یکدیگر اختصاص دهیم و در صورتی که 
صحبت های بچه ها در حین تدریس من 
ادامه یابد، آن ها10 دقیقه حق گفت وگو 
در کلاس درس را نداشــته  باشند. همة 
بچه ها پذیرفتند. بعد از این قانون گذاری، 
چند بار در حیــن تدریس، دانش آموزان 
بــا هم صحبت کردند و مــن با مهربانی 
به آن ها گفتم متأسفانه و بر خلاف میل 
باطنی، 10 دقیقــه از زمان گفت وگوی 
کلاسی را از شما سلب می کنم. وقتی با 
اعتراض مواجه می شدم، توافق انجام  شده 
را یادآوری می کردم. از آن پس، استفادة 
من از جملة »دیگه صحبت نباشــه« به 
حداقل رسید و مجبور به تهدید، تخریب 
و تنبیه هم نشدم. اما هیچ گاه قانون را زیر 

پا نگذاشتم.
 معلم مقتــدر می تواند گــروه خود را 
همانند رهبر ارکســتر رهبــری کند. به 
نظر می رسد معلم مقتدر می تواند انرژی 
کمتری را صرف کنتــرل کلاس کند و 
بــا تمرکز و آرامش بیشــتر به یادگیری 

دانش آموزان کمک کند.
در شمارة بعد تلاش می کنیم در مورد 
تفاوت هــای تنبیه و پیامد صحبت کنیم 
که بعضــی وقت ها معلمان آن ها را با هم 

اشتباه می گیرند. 


